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چشمه ها سفر با چشمه ها
خاطره خودم!

بازی!

کتاب؛  
یار مهربان!

استوری 
فضایی!

 شــرحی از ســفرهای 
کشــورهای فرانســه، 
 ، ن لبنــا  ، نیا ســپا ا
هندوســتان، ایتالیــا، 
اتریــش، ارمنســتان، 
کره جنوبــی و آمریــکا 

است. 

مارک دو پلو 
درباره 

سفرش به 
مراکش 

است.

چای نعنا 

به کوبا است.راجــع بــه ســفر 

سباستین

جشن امضا!
مدیر نشر »مون«، ناشر آخرین سفرنامه منصور ضابطیان، برای تشویق بچه ها به کتابخوانی، کتاب سفرنامه »استامبولی« او را که مربوط به 
کشور ترکیه است، برای تعدادی از بچه ها فرستاده بود. در واقع ما قرار بود به مهمان عزیزمان هدیه بدهیم، اما حالا او ما را با هدیه خود غافلگیر 
کرده بود. اما کتاب هایی که روی صحنه چیده شده بود، یک خاصیت دیگر هم داشت: امضا! بچه ها منتظر بودند تا کتاب ها پخش شود و آنها 
هم کتاب به دست، توی صف امضا بایستند. البته قرار بود به خاطر گرفتن امضا، برای مهمانمان مزاحمت ایجاد نکنیم، اما گوش بچه ها به 
این حرف ها بدهکار نبود. کلی دانش آموز کتاب به دست و حتی کاغذ به دست، در پایان جلسه، منصور را دوره کرده بودند تا امضا بگیرند. حتی 

توی ناهارخوری هم او را رها نکردند. البته او هم با سخاوت برای بچه ها وقت می گذاشت.
محمدرضا رمضانی      ̨    کلاس هشتم

فاصله ای اندازه یک شب!
بقیه کتاب های طرح هم خواندنی بود. به خصوص کتاب »یک شــب فاصله!« انگار این کتاب، با اختلاف کمی، دومین کتاب برتر مدرسه از 

نگاه بچه ها شده بود.
قصه ی کتاب یک شب فاصله، به زمان ساخت دیوار برلین و تقسیم آلمان به دو نیمه ی غربی و شرقی برمی گردد. شخصیت اول آن، گرتای 
نوجوانی است که با شجاعت تلاش می کند شرایط زندگی را برای خودش و خانواده اش بهتر کند. اما در لایه های زیرین داستان، مفاهیمی چون 

شجاعت، شهامت، آزادی و... ذهن مخاطب را به خودش جذب می کند.
پارسا فیض اصفهانی

سیدسروشطباطباییپور
معلم ادبیات

مجموع 
خاطرات او 
از سفرهای 

متعددش 
است.

برگ اضافی 

گرجستان آذربایجان و تاجیکستان، به سفر به کتاب راجع 
است.

بی زمستان 
نوشته و 

سفرنامه سفر 
به استانبول 

است.

استامبولی

منصـور خـان!بهپاسداشتکتاب،بهعشقسفروبهافتخار

سفر زندگی
بخشیازبرنامهیجشن،تئاتریبود
باموضوعسفر؛آنهمسفرزندگی!
کهبچههایهشــتمآنراتدارک
دیدند.بعدازلحظاتیســکوت،
رهگــذریکولهبــهدوشوعصا
بهدست،بااحتیاطازسمتچپصحنه،واردجنگلی
خیالیمیشودوچونخستهاست،کولهاشرارویزمین
میگذاردومیخوابد.درگوشــهسمتراستصحنه،
نقشدومنمایش،بادقت،رفتــاربازیگرنقشاولرا
زیرنظرداردورویتختهایســفید،خطوطیمبهمرا

مینویسد.باصدایموجودیدرنده،رهگذرازخواب
میپردوسریعخودشرابالاینردبانیکهنماددرخت
استمیرساند؛اماخوشاقبالنیستوباران،دوبارهاو
رابهپاییندرختمیکشاند.درسالنصدایخروس
پخشمیشودوانســانقصهمابیدارمیشودوبرای
سیرکردنخودتلاشمیکند:شکارپرندهوماهیگیری.
پسازچندتلاشناموفق،یکردپــاصیدمیکند!و
باکمکنوشــتههایرویردپا،کشاورزیمیآموزدو
خوشحال،شروعبهکاشتندانههایگندممیکندواز

طرفراستصحنهخارجمیشود.
لحظاتیبعد،رهگذریدیگرواردصحنهمیشــودو
پایخودراجایپایگذشــتگانمیگذاردوباالهاماز

نوشتههایرویتختهوباصدایموسیقیسهتار،شروع
بهدرویگندمهایبرآمــدهاززمیننفرقبلمیکندو

نمایشنمادینبچهها،بهپایانمیرسد.
درپایاننمایشهمصدایخســروشــکیباییعزیز
بهگوشمیرســدکهمیگوید:»ســفرمرابهدرباغ
چندسالگیامبرد/وایســتادمتا/دلمقراربگیرد/
صدایپرپریآمد/ودرکهبازشد/منازهجومحقیقت

بهخاکافتادم...«
بعدازتماشــاینمایش،دراینفکربودمکهدرسفر
زندگی،تجربههایخودمراثبتکنمتاشایدنسلهای

بعدی،ازآناستفادهکنند.
احسانانواری،کلاسهشتم

نوبر انجیر سیاه
ساعت9وسیدقیقهصبحبودکهزنگ
تفریحخوردوبانظمخاصی،بچههابه
ســالنمدرســهرفتند.چرا؟چون
مهمانیعزیزرادعوتکردهبودیم.به
بهانهیجشنکتابسالوسفرنامهی
مارکدوپلوکهبهترینکتابازنگاهبچههایمدرسهشده
بود،قرارشــدمنصورضابطیانبهمدرسهمابیایدواوهم

دعوتماراپذیرفتهبود.
حدودساعت10،رویماهآقایضابطیانرادرقابورودی
سالنمدرسهدیدیموهمهبهرسمادبازجابلندشدیمو

بادستزدن،بهایشانخوشآمدگفتیم.

مهمانجشــن،روییکیازصندلیهایردیفاولسالن
نشســتوبعدازتلاوتقرآن،ویدئوییکوتاهراهمراهبا
بچههاتماشاکرد؛ویدئوییکهبرایمعرفیاوپخششد
وآنرایکیازدوستانمانســاختهبود.نمایشمفهومی
بچههایهشتمهمبرنامهبعدیبودومجری،بعدازنمایش،
نویسندهیسفرنامهمارکدوپلورابهصحنهدعوتکرد.

اودرهمانآغازسخن،ازبچههاینمایشتشکرکردواز
»سعیدکرمی«کهویدئویمعرفیآغازینجشنراساخته

بود،خواستبلندشودوهمهاوراتشویقکردند.
حالانوبتبهاجرایســرودبچههایکلاسششمرسید.
بازخوانیاثریاز»بابکافرا«،شعریاز»سهرابسپهری«
بااینآغــاز:»زندگینوبرانجیرســیاه...دردهانگس

تابستاناست...«

معلمفارسیهمکهتحتتأثیرهماهنگیاجرایبچههاقرار
گرفتهبود،پشتبلندگوبهشوخیگفت:»بچههاهزاربار
اینسرودروتویکلاساجراکردهبودن،ولیهیچکدومبه
خوبیایناجرانبود!انگارازدیدنشماخیلیذوقکردن

و...«کهمنصورخانوبقیهخندیدند.
مراســمباخواندنجملههایمنتخبکتابسالمدرسه
توســطبچههاادامهپیداکردوبعدازتماشایویدئویی،
جلسهپرسشوپاسخآغازشــد.قبلازگرفتنعکس
یادگاریپایانی،مهماندیگریهمواردسالنشد؛کیک
خامهایبزرگیکهتصویرجلدکتابمارکدوپلورابهتن
داشتودلشمیخواستحدود137نوجوانگرسنه،به

اوحملهکنند.
طاهااعرابی،کلاسهشتم

یک کتاب بخر؛ شش تا بخوان!
امسال،درکنارتدریسشعرهاوداستانهایکتابفارسی،کارجدیدیگری

منتظرمابود؛مطالعهکتابدرقالبطرحکتابسال.
بچههابهششگروهتقسیمشدندوهرگروه،کتابمشخصیراکهمعلمادبیات
تعیینکردهبود،میخرید.قرارشدبچههاشبی20صفحهازکتابرابهعنوان
تکلیفکلاسادبیات،مطالعهکنندودرپایانهفته،پنجپاراگرافجذابکتاب
رادردفترفارسیخودبنویسند.بعدازسههفته،فرمداوریکتاب،درکلاسپخشمیشدوبچهها
نظرخودرادرقالبامتیازهاییجزئی،نسبتبهکتابمطالعهشده،دربرگهایاعلاممیکردند.حالا
زمانآنرسیدهبودکهکتابهاجابهجاشود.یعنیبچههاییکهمثلاًکتابمارکدوپلوراخریدهو
خواندهبودند،کتابدیگریرابهشکلامانت،تحویلمیگرفتندوکتابخودشانرابهامانت،به
گروهیدیگرمیدادند.بهزبانساده،درپایانطرح،بچههایککتابخریدهبودند،اماششکتابرا
بهشکلیجدیمطالعهکردندوبندهایجذابهرکتابراهمدردفترشاننوشتند.وحالاروزموعود
رسیدهبود؛جشنکتابسالباحضورنویسندهمنتخبکتابسالازنگاهبچهها!نویسندهایکهبا

خواندنکتابش،همراهاوبهکنیا،یونان،بلژیکو...سفرکردیمولذتبردیم.
محمدپارساصالحی،کلاسهشتم

منصور خان را بیشتر بشناسیم!
منصورضابطیانپسازسالها

روزنامهنگاری،درسال137۸بهتلویزیون
پیوستودرساختبرنامههاییباسبکی

جدید،نقشداشت.»رادیوهفت«،
یکیازشاخصترینکارهای
تلویزیونیاوبههمینسبکجدیداست.اوحتیدر

کاراجراهمنوآوربود.اوتلاشکردقواعداجرای
کلاسیکتلویزیونیراپشتسربگذاردوباشیوه
خلاقانهجدیدخود،توجهمخاطبانشرابهخودش

جلبکند.اوباآرامشوصلحطلبیمختصبهخودش،
توانستبانگاهینوبهبرنامههایادبی،دلمخاطبانشرابرباید.

بعدهاامااوبهجهانگردیرویآوردوآثارکمنظیریمثلمارکوپلو،
مارکدوپلو،استامبولیو...رابهرشتهتحریردرآورد.البتهسفرنامههایاودر

حوزهبزرگسالتعریفشده،اماجشنکتابامسالمدرسهما،بههمهثابتکردکه
ایننگاهمتفاوتوجزئینگربهسفر،براینوجوانهاهمجذاباست.

سروششیخمحمدی

بخشــی از برنامــه، به 
پرســش های بچه ها و 
پاسخ های منصورخان 
اختصاص داشت. برخی 
سؤال های بچه ها هم حسابی چالشی بودند. 
یکی از بچه ها گفت: »آقای ضابطیان! شــما 
هزینه هــای ســفرهاتون رو از کجا تأمین 

می کنید؟«
بچه ها منتظر بودند تا پاســخ را از زبان آقای 

ضابطیان بشنوند:
- خب، هر کسی کار می کنه و پول در میاره. 
من هم مثل بقیه. اما به جای اینکه درآمد خودم 
رو صرف کارهای دیگه کنم، بیشترش رو برای 

رفتن به سفر هزینه می کنم...
به نظرم اولویت بندی زندگی آقای ضابطیان 
با خیلی از آدم ها متفاوت است. او از خیلی از 
خرج های ریز و درشت زندگی چشم پوشی 

می کند و بیشتر آن را خرج سفر می کند.
پاسخ این پرسش هم شنیدنی بود: »شما به 
حدود 74کشور سفر کردین؛ می خوام بدونم 

تاحالا به فکر مهاجرت نیفتادین؟«
- شما هم مثل من از مشکلات توی ایران خبر 
دارین؛ اما من طی این همه سفر به کشورهای 
جهان، این رو فهمیدم که در ســرزمین های 
دیگه هم مشکلات زیاده. من خودم توی ایران، 

با همه این مشکلات، راحت ترم...
یکی از بچه ها گفت: »آقای ضابطیان! شما چرا 

تنهایی سفر می کنید؟«
- خب ببینید اگه هر کــس بخواد با خانواده 
سفر کنه باید به همراه اونا باشه و با اونا خوش 
بگذرونه و دیگه نمی تونه دوستان جدیدی 
پیدا کنه. من این ســبک ســفر رو بیشتر 

می پسندم...
علیزمانی،کلاسهشتم

 بچه ها در طول اجرای 
طــرح، پاراگراف های 
جذاب هر کتــاب را در 
دفتر فارسی می نوشتند و 
آنها را در کلاس بررسی می کردند. حالا برخی 
از بچه ها دفترهای خود را در سالن آورده بودند 
و میکرفون دست به دست می چرخید و بچه ها 
پاراگراف های جذاب کتاب مارک دوپلو را برای 

منصور ضابطیان می خواندند. 
یکی از بچه ها جمله هایی مربوط به کشور کنیا 
و میوه های عجیب و خوش طعمش را خواند. 
دیگری به جمله ای درباره تن تن و اهمیتش 
بین بلژیکی ها اشاره کرد و نفر سوم، به دوستی 
با امیرعلی و بخشی از خاطرات سفر به نایروبی 
گفت. یکی از بچه های شکمو هم پاراگراف 
مربوط به ســیب زمینی و غذاهای خوردنی 
بلژیک را بلند بلند خواند. یکی دیگر از بچه ها 
هم به داستان غم انگیر پیرزنی اشاره کرد که 
زندگی ساده ای داشت و حتی کریسمس هم 
برای او بی معنا بود. وقتی بچه ها پاراگراف های 
برتر کتاب را می خواندند،  منصور ضابطیان 
هم حسابی محو خوانش بچه ها شده بود. از 
اتفاقات کتاب مارک دوپلو حدود 10ســالی 
می گذشت و شاید منصورخان، حالا با خواندن 
دوباره بخش هایی از سفرنامه، یاد خاطرات 

خوش آن روزها افتاده بود.
عرفانبیات

بــرای رســیدن بــه 
قلــه موفقیــت، باید 
تجربه هایــی بســیار 
اندوخــت؛ امــا زمان 
کوتاه اســت و در طول همین عمر مختصر 
هم، فرصت هایی متنــوع و رنگارنگ برای 
همه پیش نمی آید. مطالعــه ی کتاب، این 
فرصت را به ما می دهد تا به شکلی فشرده و با 
کمترین هزینه، از تجربه ی انسان های دیگر 
اســتفاده و آنها را به اندوخته های خودمان 
اضافه کنیم. تازه؛ مطالعه ی کتاب می تواند 
به عنوان تفریحی سالم و کم هزینه، اوقات 
فراغت ما را پر کند. البته این روزها، فضای 
مجازی به رقیبی جدی برای کتاب تبدیل 
شده، اما تفاوتی جدی میان مطالعه ی کتاب 
و مطالب ریز و درشت فضای مجازی وجود 
دارد. اطلاعات کتاب، معتبرتر است و قابل 
پیگیری. مطالعه کتاب، تمرکز ما را هم  بر 
محتواهای ارزشمند، بیشــتر می کند؛ اما 
اطلاعات موجود در فضای مجازی، خیلی 
پراکنده است و درست و غلط بودن آن هم در 
پرده ای از ابهام. و حالا ما نوجوان ها خوشحال 
بودیم بــا )طرحکتابسالمدرسه(. در 
کنار درس و مشق، مطالعه این یار مهربان 
هم یکی از برنامه های اصلی تحصیلی ماست.
امیرعلیعسکری،کلاسهشتم

وقتــی خانه رســیدم، 
هنوز در حــال و هوای 
جشن بودم. بعد از کمی 
استراحت، تلفن همراهم 
را برداشتم تا گشت و گذاری توی اینترنت و 
فضای مجازی بزنم. از مدت ها پیش، صفحه 
ضابطیان را دنبال می کردم و حالا استوری 
جدیدش توجه مرا جلب کرد. وقتی به تصویر 
منصور ضربه زدم، ســر جایم خشکم زد؛ با 
حدود 19عکس و فیلم متوالی، کل جشن را با 
آب و تاب تعریف کرده بود. البته تصویر آخرین، 
برایم دلچسب تر بود: »اعتراف: در همه این 
سال ها به عنوان نویسنده، به جاهای فراوانی 
دعوت شده ام... اما راستش هیچ کدام به اندازه 

برنامه امروز، برایم خوشایند نبود.«
محمدامینداورپژوه

بعدازورود»منصورضابطیان«بهسالندبیرستانوتشویقبچهها،مجریمراسمکهازدانشآموزان
بود،گفت:»امروزمادورهمجمعشدهایم؛اولبهپاسداشتکتاب،دومبهعشقسفر،سوم
بهافتخارمنصورضابطیانعزیزوچهارمبهخاطرخودمانکهکتاب،سفرومنصوربرایمان

ارزشمنداست.کفوجیغوهورا،سالنمدرسهرامنفجرکرد...
بچههابرای»طرحکتابسال«دبیرستان،حدودچهارماهسنگتمامگذاشته
بودند؛طرحیکهجزواصلیکلاسادبیاتبودومعلم،بعدازامتحانهاینیمسال
اول،ششعنوانکتابرابرایمطالعهبهبچههامعرفیکرد:»مارکدوپلو«اثر

منصورضابطیان،»یکشبفاصله«بهقلم»جنیفراینیلسون«وترجمهی»عادله
قلیپور«،»کلاسپرنده«از»اریشکستنر«وترجمهیسپیدهخلیلی،»قلبهاینارنجی«

کاریازمینوکریمزاده،»پسریبهنامامید«نوشــتهی»لاراویلیامسون«وترجمهی»بیتا
ابراهیمی«و»بازگشتپروفسورزالزالک«کهجمالالدیناکرمیآنرانوشته.

وحالادرپایانسالتحصیلیوبعدازداوریبچهها،سفرنامهیخواندنیمارکدوپلوبالاترینامتیازراآورده
بودوقرارشدبچهها،خالقاثررابرایشرکتدرجشنکتابسال،دعوتکنند.پیداکردنمنصورضابطیان،باآن

همهسرشلوغی،کارآسانینبود،اماعزمبچههاجزمشدهبودولطفمنصورخانهمفراهم!

کلاس هشتم
ضابطیان منصور تالیفات 

برایدیدن
فیلماینرویداد

کیوآرکد را اسکن کنید

کلاس ششم


